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شاید  در مشهد 
حدود پنج 

کارخانه، دستگاه 
اره داشته باشند، 

درحالی‌که 
حالا در شهر 

اصفهان بیش از 
100کارخانه، 

صاحب این 
دستگاه هستند، 

چون از صنف 
سنگ‌تراش‌های 
این شهر حمایت 

شده است

کاسبی امروز با قدیم، خیلی فرق کرده است
ســنگ‌بری پهلوان غلامی در شهر سنگ، معروف است. او که قدیمی‌ترین کارخانه‌دار شهر 
سنگ بوده، سال87 فوت کرده است و حالا پســرانش عهده‌دار حرفه پدر هستند. کارخانه 
خاندان غلامی، حالا به شهرک صنعتی چناران منتقل شده است و جای کارخانه، قرار است 
نمایشگاه فروش سنگ دایر شود. درحال‌حاضر اسکلت این نمایشگاه بالا آمده است. با مجید 
غلامی داخل دفتر فروشش وارد گفت‌وگو می‌شویم.  روی یکی از دیوارها قاب‌های عکس‌ سیاه 
و ســفید زیادی نصب شده اســت که پهلوان غلامی را درحال کشتی‌ گرفتن نشان می‌دهد. 
مجید غلامی می‌گوید: »پدرم در جوانی، ســنگ‌کار بود. ســال51 وقتی 35سال داشته، با 
همان پول کارگری و زحمت‌کشی، زمین اینجا را می‌خرد و شروع به تاسیس کارخانه می‌کند 

تااینکه در سال53 کارخانه افتتاح می‌شود.«
خود مجیدآقا بعد از گرفتن دیپلم، وارد حرفه پدری می‌شود و حالا جزو معدود کاسبانی است 
که نسبتا از شرایط کارش راضی است. رضایت او چند دلیل دارد؛ درواقع غلامی در وضعیت 
بازار کساد فروش سنگ، توانسته است مسیر جدیدی را برای پیشرفت و جذب مشتری در پیش 
بگیرد. او حالا علاوه‌بر فروش سنگ پلاک، با تولید انواع مختلف سنگ‌های نمای ساختمان، 
توانســته اســت پای مشــتریان را به مغازه‌اش باز کند. می‌گوید: »حدود یک سال است که 
استفاده از ســنگ‌های نما در بین مردم رواج پیدا کرده است؛ الان کسب‌وکار با قدیم خیلی 
متفاوت شده است. در گذشته پدر ما که بین کار می‌خوابید و مشتری می‌آمد، به او می‌گفتند 
منتظر بمان تا حاج‌آقا بیدار شود و لیست شما را یادداشت کند. سفارش هم که می‌گرفتیم، 
یک ماه تا 45روز طول می‌کشــید که نوبت تحویلش برسد اما حالا اوضاع جور دیگری است. 
یعنی باید طوری با مشــتری برخــورد کنی که بعد از اینکه به کارگاهــت پامی‌گذارد، به هیچ 

عنوان، دست خالی بیرون نرود.«

 تمام ایران، غبطه بازار مشهد را می‌خورد
غلامی معتقد اســت که در همین بازار خراب هم اگر با مشتری خوب تا کنی، می‌توانی روی 
پای خودت بایستی؛ »تمام ایران -در صنف ما- غبطه بازار مشهد را می‌خورند. درست است 
که اصفهان از نظر تولید ســنگ، حرف اول را در ایران می‌زند، اما به‌گفته خود کارخانه‌داران 
اصفهان، 70درصد تولید آن‌ها به مشهد می‌آید و بیشتر آن‌ها در شهر ما نمایندگی دارند؛ چون 

بازار ساخت‌وساز مشهد نسبت‌به شهرهای دیگر رونق بهتری دارد و بنام است.«
او یکی از دلایل موفقیتش را شــهرت نیکوی پدرش می‌داند؛ »پدرم کشتی‌گیر بود و در شهر 
سنگ، به پهلوان غلامی معروف. او با همان روحیه پهلوانی با مشتری و مردم برخورد می‌کرد. 
اگر نمونه ســنگی به مشتری نشــان می‌داد، همان را دســتش می‌داد. اگر 100متر سنگ 
می‌فروخت، موقع تحویل، کم‌وزیادش نمی‌کرد. ما الان برخلاف بســیاری از کاســب‌های 
شهر ســنگ که تعداد زیادی بازاریاب دارند، نه بازاریاب داریم و نه تبلیغات خاصی می‌کنیم. 
مشــتری‌ها به‌خاطر شــناختی که از قدیم از ما داشــته‌اند، به اینجا مراجعه و بــه ما اعتماد 

می‌کنند.«
غلامی که در دوره قبل، عضو هیئت‌مدیره بوده اســت، از وضعیت اقتصاد بیمار شهر سنگ 
و نحوه کار کردن بعضی همکارانش، ناراضی اســت؛ »متاســفانه الان به قدری بازار ســنگ 
آشفته شده است که تعدادی از همکاران ما از اصفهان، سنگ می‌خرند و آن را اینجا زیر قیمت 
خریداری‌شده می‌فروشند. چک اصفهان را هم پاس نمی‌کنند. همین موضوع باعث شده 
است در طول یک ماه، بیش از 30شکایت از کارخانه‌داران اصفهان به اتحادیه برسد. درست 
است که کسب‌وکار سخت شده است، اما همکاران ما با این کار، مشهدی‌ها را زیر سوال می‌برند 
و وقتــی مثلا من برای خرید به اصفهان می‌روم، آن‌ها همه را با یک چوب می‌زنند و می‌گویند 

مشهدی‌ها مطمئن نیستند.« 

از هفت‌سالگی کار کردم، آخرش هیچی!
علی طهماســبی و ناصر بلوکی‌نژاد با هم شریک هستند و حال‌وروز کاسبی‌شان هیچ 
خوب نیست، حتی اجاره چندمیلیونی مغازه‌شان را هم به‌سختی درمی‌آورند. با همه 
این‌ها، طهماسبی می‌گوید چاره‌ای جزادامه دادن ندارند. می‌گوید هر کارگاهی حدود 
10هزار متر سنگ دارد که اگر تعطیل کند، باید برای انبار آن‌ها باز جایی را اجاره کند، 
پس به‌ناچار همین‌جا می‌ماند؛ »به‌خاطر خرابی بازار، من و همکارانم ســنگ‌ها را زیر 

قیمت بازار می‌فروشیم تا جواب‌گوی چهار تا چک و سفته بازار باشیم.«
ناصر بلوکی‌نژاد از هفت‌ســالگی، کنار دست برادرش، ســاخت و تعمیر دستگاه‌های 
ســنگ‌بری را یاد گرفته اســت. یکی از بهترین‌های این حرفه در مشهد بوده، اما حالا 
هفت ســالی می‌شــود که کارش را رها کرده و شده است ســنگ‌فروش؛ »بازار مشهد 
کشــش نداشــت که این کار را ادامه بدهــم. از کارخانه‌دارها حمایت نشــد و صنعت 
ساخت دستگاه هم کم‌کم جمع شد. حالا اصفهان حرف اول را می‌زند و دستگاه‌های 
پیشرفته سنگ‌بری را دارد. گذشته از آن، صنعت ساخت دستگاه سنگ‌بری، متعلق 

به ایتالیاست و دستگاه‌های ایران، کیفیت آن‌چنانی ندارند.«
بلوکی‌نژاد یک تجربه تلخ را هم از سر گذرانده که دلیل دیگری برای رها کردن تخصصش 
درزمینه ســاخت و تعمیر دستگاه بوده است؛ »حدود هشت ســال پیش در تپه‌سلام 
کارگاه داشــتم. آنجا کارگرم لای دســتگاه رفت و فوت کرد. بیمه نبود و من مشــکلات 
زیادی را از ســر گذراندم. افسردگی گرفتم و انگیزه‌هایم ازبین رفت.  من فقط تا کلاس 
اول  درس خواندم و بعد درس را رها کردم تا کار کنم. این‌همه زحمت کشیدم، آخرش هم 
نتیجه‌ای نگرفتم و حمایتی از صنف ما نشد. تا وقتی وضعیت خریدوفروش ساختمان 
خراب باشد، وضعیت بازار ما هم همین اســت؛ البته به‌جز ما، شغل‌های زیاد دیگری 
هم هستند که رونقشان به بازار ساخت‌وساز بستگی دارد و الان همه  کساد شده‌اند.«

بی‌اعتمادی به چک‌های مردم
شهر سنگ مشــهد را که بگردی، درمیان کارگاه‌های بسیار زیاد فروش سنگ، به تعداد 
محــدودی کارگاه حکاکی نیــز برخورد می‌کنی که تعدادشــان به ده تا هم نمی‌رســد. 
دربین این تعداد، تنها کارگاهی که به‌صورت کلی و عمده‌‌فروشــی، حکاکی روی سنگ 
را انجام می‌دهد، دستِ وحید شیرمحمدی و کریم غلامی است. آن‌ها صاحب دستگاه 
ابزارزنی هســتند که قیمتش 120میلیون تومان است. یک ســال است که آن‌ها با این 
 دستگاه کار می‌کنند و هر سفارشــی را می‌پذیرند و از شرایط اقتصادی‌شان تاحدودی 

راضی هستند.
نــرده، گل، شــومینه، کباب‌پــز و آب‌نمــا و انــواع نمای ســاختمان از ســفارش‌های 
پذیرفته‌شده‌ای اســت که نمونه‌های آن را می‌توان در کارگاهشــان دید. شیرمحمدی 
می‌گوید: »الان یک ســال است کار با این دستگاه را شــروع کرده‌ایم. قبلا همه را با فرز 
دستی انجام می‌دادیم و خیلی ســخت بود؛ مثلا اگر الان با دستگاه، روزی 60قطعه را 

تحویل می‌دهیم، با فرز دستی بیشتر از ده تا را نمی‌توانستیم تحویل بدهیم.«
علاوه‌بر این‌ها، یک سنگ‌نمای ساختمان هم در کارگاه دیده می‌شود که کاملا کار دست 
است و با قلم و چکش آماده‌ می‌شود. شیرمحمدی در این باره می‌گوید: »10روزی هست 
کــه چند نفری داریم روی این نما کار می‌کنیم. اوایل که ایــن کار را انجام می‌دادیم، کم 

می‌آوردیم اما حالا دست‌هایمان قوی شده است.«
وضعیت بیمار بازار سنگ نه‌تنها روی معاش صاحبان این صنف تاثیر گذاشته، خریداران 
را هم تارانده اســت؛ چراکه حالا کمتر کاســبی اعتماد می‌کند از مردم چک قبول کند. 
به‌گفته فروشــنده‌ها اگر در گذشــته 90درصد چک‌ها پاس می‌شد، حالا احتمال پاس 
‌شــدن چک‌ها 30درصد اســت و نمی‌توان از هر خریداری چک قبول کرد و این یعنی تا 

چرخه اقتصادی درمان نشود، وضعیت بازار همین‌گونه خواهد ماند.


